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  4)سلام االله عليه(تأملي در آثار عرفـاني امام خميني
  

  و برخي احكام آن حقيقت وجود 
  از ديدگاه امام خميني

  
 ياسر جهاني پور 

  

  حقيقت وجود: فصل اول
م مـي شـود و نـه در خـارج بـه چـشم       آن چيزي است كـه نـه در ذهـن مرتـس        ،  حقيقت وجود 

 و وجود بشرط لا و غيرآنها همه از اعتبارات و           وجود لا بشرط  ،  اخذ وجود ذهني و خارجي    . آيد مي
، حقيقـت واحـد بـه وحـدت         وجـود . مفاهيمي است كه براي درك مراتب وجـود وضـع شـده انـد             

اي است كه در مظاهر به مراتب گوناگون ظاهر مي شـود و در مـسلك عارفـان بـاالله همـان                       شخصيه
و حق از نگـاه     .  حق است  پس هر گاه سخن از وجود مي شود در حقيقت همان سخن از            . حق است 

. ما عرفناك حق معرفتـك    : )ص(ولذا قال . هم مخفي ترين آنهاست   ،  اهل عرفان هم بارزترين اشياء      
، ممكن است و در نتيجه علـت        وجود چون حق است پس واجب لذاته است زيرا اگر واجب نباشد           

. جـودات نيـست  بنـابراين كنـه وجـود معلـوم احـدي از مو          ،  خواهد در حاليكه وجود علتي ندارد      مي
اعلم انه ليس اخذ حقيقه الوجود بـشرط لا او لا بـشرط شـيء او غيرهمـا      ": حضرت امام مي فرمايند   
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هيات و  و غيرها من امثالها من لواحق الم      فان الاعتبار و الاخذ واللحاظ      ،   عليها   ةمن الاعتبارات الوارد  
الله لـيس الا نتيجـه مـشاهداتهم و         بل ما هو المصطلح عند اهل ا      . الطبائع و لا تمشي في حقيقه الوجود      

  )14-13ص،  و مصباح الانسشرح قيصري بر فصوص الحكمتعليقات علي ( ". التجليات الوادره علي قلوبهم

  
  وصل

عبارت از وجود بـشرط لا و مرتبـه         ،  اولين مرتبه معلوم از وجود و كاملترين ظهور آن حقيقت         
نظر كـاملان اهـل عرفـان تعبيـر بـه مقـام او              اين مقام كه از آن در       . جمع وجود و مقام احديت است     

و چـون نهايـت     . مرتبه استهلاك اسماء و صفات و جميع تعينات و كثرات علمـي اسـت             ،  ادني شده 
وصول به آن مقام جز بر پيامبر بالاصاله و اولياء او           ،  سير و معراج نبي ما عبارت از همين مرتبه است           

  . اند بير به حقيقت محمديه نيزكردهل از اين مرتبه تعبهمين دلي. بالتبع بركسي مقدور و ميسور نيست
دومين مرتبه از تعينات وجود كه معلوم و مشهود بوده و ممكن است سـير سـالك در نهايـت                    
به آن منتهي شود عبارت از وجود بشرط شيء و مقام واحديت و قاب قوسين است كـه فـوق مقـام                      

 حق به فيض اقدس ياد مي كننـد كـه نتيجـه ايـن               عارفان از اين مرتبه به عنوان تجلي      . خلق مي باشد  
. شـوند  دليل اسماء در اين مرتبه لحـاظ مـي        به همين   . تجلي ظهور و بروز اسماء و صفات الهي است        

به عين ثابت خود و آنگاه به اسم متجلي در وجودشان در اين مرتبه نائـل                ،  كاملان در سير وسلوك   
ر الاسماء التـي هـي الاعيـان و الحقـائق الـي كمالاتهـا               هذه المرتبه باعتبار الايصال لمظاه    . مي شوند 

  . المناسبه لاستعداداتها في الخارج تسمي مرتبه الربوبيه
وجود لا بشرط شيء است كـه عبـارت از همـان هويـت سـاريه در جميـع                   ،  مرتبه ديگر از آن   

 ولايـت   نفس الرحمن و همچنين مشيت فعليه و مقـام        ،  ماهيات است كه از آن تعبير به فيض منبسط          
كما قيل سبحان   . اين مرتبه از وجود عين حق است بالذات و عين خلق است بالعرض            . نيز شده است  

  . الذي اظهر الاشياء و هو عينها
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  اشاره
به وجهه غيبـي خـود متجلـي در هيچيـك از            . حقيقت محمديه داراي دو وجهه و جهت است       

ه بلكه باطن فيض اقدس بوده و ظهـور         عين مشيت ذاتي  ،  مرائي ممكنات و اعيان علمي و عيني نيست       
اما به وجهه ظهوري خود همان مشيت فعليه و فيض مقدس و هويت ساريه              . و بروزي در عالم ندارد    

بنـابر  . عرفا از اين مقام تعبير به مفتاح مفاتيح غيب و شـهود نمـوده انـد               . در جميع ممكنات مي باشد    
حديت مقام ظهورذات در ملابس اسـماء و        مقام سقوط كافه اعتبارات و وا     ،  احديت"مراتب مذكور 

، متعلق احديت بطون ذات است چون تجلي دراحديت بما هي احـديت محـال اسـت               ،  صفات است 
متعلق واحديت اعتبار اندراج نسب و تعينات غير متناهيه در اول رتبه ذات و ظهور تفـصيلي تعينـات       

فرق ،  حقيقي بالفعل منتفي مي باشد    در مرتبه متاخره است و از آن جايي كه در اين دو مرتبه كثرت               
علـم  . بين دو مرتبه به اعتبار است و منشا تعين واحديت همان تعين علمي ابهـامي در احـديت اسـت    

حق به تعينات اسمائيه و صفاتيه و اعيان ثابته امكانيه و ظهورخـارجي اشـياء بـه وجـود خـاص خـود                 
حديت و بـالعرض بـه واحـديت اسـت و     لذا وجود منبسط بالذات مرتبط به ا     ،  منتشأ از احديت است   

  )207ص، هستي از نظر فلسفه و عرفان(". فرق بين فيض اقدس و فيض مقدس بالاعتبار است

تجلي درعقل اول است    ،  اولين ظهور فيض مقدس و حقيقت محمديه به مقام خلقي و امكاني           
 كه مجلاي فـيض بـراي   اين مرتبه از وجود به اعتبار تجلي در عقل اول. كما قال اول من بايعه العقل     

از عقـل اول  . رب و مبدأ عقـل اول اسـت  ، ساير عقول و ممكنات و محيط نسبت بمادون خود است     
تعبير به لوح قضاء نموده اند؛چون جميع حقايق مادون در آن حقيقت به نحو اعلي و اتم با وجـودي   

. گـردد  نـازل مـي   ق در مادون بـه نحـو تفـصيل          مناسب با آن مقام مقدس موجود است و همان حقاي         
بهمـين  . حقيقت وجود بعد از تجلي درعقل اول و ساير عقول طولي وعرضي به نفس كلي مي رسد                

نفس كلي را . جهت حقيقت وجود به اعتبار ظهور در نفس كلي رب و مبدا آن نيز به شمار مي رود    
 لوح قدر مي نامند چون صفحه وجود اين لـوح محـل ظهوركلمـات موجـود در عقـل اول اسـت و                      

تعينات ناشـي از  . آنچه به اجمال در عقل اول مسطوراست به نحو تفصيل در نفس به ظهور مي رسد           
  .وجود پس از نفس كلي و نفوس جزئي بـه صـوركليه وجزئيـه رسـيده تـا برسـد بـه هيـولاي اولـي                    
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          كليه تعاريفي كه از وجود ارائه شده و يا مي شود از قبيل شرح الاسـم بـوده و تعريـف
باشد زيرا مفهوم وجود از روشن ترين مفاهيم بوده والبته از مفـاهيمي اسـت               حقيقي نمي   

كه في البداهه در ذهن بدون نياز به مقدمات و يا تصور و تـصديقي مرتـسم شـده و همـه               
  اشياء بواسطه آن شناخته مي شوند

  
  

والنفوس الكليـه  عباره عن جمع جميع المراتب الالهيه والكونيه من العقول     ،  و مرتبه الانسان الكامل   "
و يسمي بالمرتبـه العمائيـه ايـضاً فهـي مـضاهيه            ،  و الجزئيه و مراتب الطبيعه الي آخر تنزلات الوجود        

ص ،  شـرح مقدمـه قيـصري     (". للمرتبه الالهيه ولا فرق بينهمـا الا بالربوبيـه والمربوبيـه لـذلك صـارخليفه االله               

و االله سـمت سـيادت بـر جميـع اسـماء            انسان كامل محمدي به لحاظ آنكه مظهـر اسـم االله بـوده              )219
او نيز سمت سيادت بر جميع اعيان داشـته و  ، به عنوان مظهر اين اسم ،  داشته و باعث  ظهور آنهاست     
  )309ص، 6ج، بحار الانوار(. لذا وارد شده است اول ماخلق االله روحي. مقدم بر همه موجودات است

  
  ينيمسأله جعل از ديدگاه امام خم: مفصل دو

  
  اول تعريف وجودمقدمه 

  . متكلمين وجود را به ثابت العين وعدم رابه منفي العين تعريف كرده اند
بعضي ديگرگفته اند وجود آن است كه بتوان از او خبرداد و يا آن چيزي است كه به حادث                   

كليه تعاريفي كه از وجود ارائه شده و يا مي شود از قبيل شرح الاسم بوده                . . . و قديم تقسيم شود و    
و تعريف حقيقي نمي باشد زيرا مفهوم وجود از روشن ترين مفاهيم بوده والبتـه از مفـاهيمي اسـت                    
كه في البداهه در ذهن بدون نياز به مقدمات و يا تصور و تصديقي مرتسم شده و همه اشياء بواسطه                    
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  : دما به چند دليل مي گوييم از حقيقت وجود نمي توان تعريفي ارائه دا. آن شناخته مي شوند
از وجود نمي توان هيچ صورت علمي درذهن كشف كرد و به عبارت ديگر              : دليل اول اينكه  

زيرا هر چيزي كه حقيقيت آن چنان است كـه بايـد در             . وجودي در ذهن يافت نمي شود     ،  از وجود 
محـال اسـت   ، بنابراين قـول . خارج باشد اگر آن را در ذهن وارد كنيم انقلاب حقيقت لازم مي آيد      

د ذهنـي يـاد     ضمن بيان اين نكته كه آنچـه مـا از آن بـه عنـوان وجـو                .  درذهن داخل شود   كه وجود 
كنيم عبارت ازتصور ماهيت خارجي درذهن است كه همـان تعريـف علـم مـي باشـد نـه اينكـه                       مي

  . بخواهيم حقيقت وجود را داخل درذهن كنيم
 داشته باشـد    تعريف يك شيءدر صورتي صحيح است كه حد و رسم از آن           : دليل دوم اينكه  

در شـواهد  )ره( المتـألهين كمـا اينكـه صـدرالحكما و   . حـد و رسـمي نـدارد   ،  در صورتي كه وجـود    
الوجود لا يمكن تصوره بالحد و لا بالرسم ولا بـصوره مـساويه لـه اذ تصورالـشي العينـي           : فرمايد مي

ود و اذ لـيس    فهذا يجري في غيرالوج ـ   ،  عباره عن حصول معناه و انتقاله من حد العين الي حد الذهن           
، شـواهد الربوبيـه   (. له وجود ذهني فلـيس بكلـي و لاجزئـي و لاعـام و لا خـاص و لا مطلـق و لامقيـد                       

  )7و6ص
دليل ديگر اينكه وجود بسيط است و جنس و فصلي ندارد تا بخواهيم آن را تعريف به جنس                  

 و يـا  زيرا اگر براي حقيقت وجود جنسي باشد آن جـنس يـا ازحقيقـت وجـود اسـت        . و فصل كنيم  
در صورت اول لازم مي آيدكه فصل مقسم همان فصل مقوم باشد زيرا در محل               . غيرحقيقت وجود 

خود ثابت شده است كه جنس في حد ذاته محتاج به فصل نيـست بلكـه در مقـام تحـصل و وجـود                   
درصورتي كه براي حقيقت وجـود جنـسي باشـد شـكي نيـست كـه       "خارجي محتاج به فصل است    

ائد بر ذات خود نمي باشد كه در مقام ذات محتاج به فصل باشد پس فـصل                 وجود داراي وجودي ز   
و البته شقّ دوم كه جنس ماهيت باشـد نيـز باطـل          )55ص،  هستي از نظر فلسفه و عرفان     (". مقسم مقوم مي باشد   

  . است زيرا وجود ماهيت ندارد تا  نياز باشد كه جنس ماهوي براي او در نظر بگيريم
ود از شدت بداهت و روشني و بساطت و ظهور و سريان در اشياء قابـل      دليل چهارم اينكه وج   

  بـا بيـان ايـن   . همانطوركه ذات حق بواسطه ظهور تام در ممكنات قابل تعريف نيست         . تعريف نيست 
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  اند وعدم رابه منفي العين تعريف كردهمتكلمين وجود را به ثابت العين 

 
 
    م قرار گرفته و مكرر در آثارشان ذكر فرموده انـد  اين نكته بارها و بارها مورد توجه اما

 كه چون بنده به فناي في االله مي رسد اثري از عابد و معبود و عبادت باقي نمي ماند

  
  

زيرا تعريف يا براي اين اسـت كـه معنـاي           ،  دلايل مي فهميم كه براي وجود نبايد تعريفي پيدا كنيم         
معناي معلومي را با عباراتي اخفـا  ، راي تنبيه مخاطبمجهولي را توسط معناي معلومي بشناسيم و يا ب       

در تعريف وجود هيچيك از ايـن مـوارد صـادق    . كه جامعيت معرف را نداشته باشد يادآوري كنيم       
در تعريف نمي خواهيم از معناي معلوم به كشف معناي مجهول برسيم زيرا گفتـه شـد هـيچ                   . نيست

و نيز تعريف وجود با عباراتي كه اخـص از  .  نيستمانند وجود، معنا و مفهومي در بداهت و روشني  
همينطور تعريف بايد از تعريـف شـده روشـن تـر باشـد در               . صحيح نيست ،  معناي خود وجود باشد   

ه تعريف شـده از آنچـه   حاليكه تعريف وجود با عبارتي مثل كلام فارابي نيز صحيح نيست زيرا آنچ        
 موارد تعريف وجود صحيح نبوده و بـه عبـارتي           بنا بر احتساب اين   . ايم روشن تراست   تعريف نموده 

  . ديگر وجود تعريف ندارد
  

 مقدمه دوم اصالت موجود يا ماهيت موجوده

، شـود  زيرا هـر چـه از ماهيـات مـشاهده مـي           . وجود به لحاظ مفهوم بديهي ترين مفاهيم است       
ر خـارج   اما آنچه ما از مفهوم وجود در ذهـن تـصور مـي كنـيم د               . بواسطه وجود موجود شده است    

مشائين و بيش از همه صدر المتالهين و اتباعش اصـرار دارنـد      . مصداقي ندارد مگر ماهيات موجوده    
مـلا صـدرا در آثـار خـود مكـرر بـه             . بر اينكه وجود منشأ اثر بـوده و اصـالت در خـارج بـا اوسـت                
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 اكنون مشخص شده اسـت    . اشراقييون نسبت مي دهد كه اين جماعت اصالت را به ماهيت مي دهند            
كه اين كلام جاي تأمل داشته و دقت بيشتري را در آثار شيخ اشراق خصوصاً حكمه الاشـراق مـي                    

به نظر مي رسد شيخ اشراق همچنانكه اصالت را به وجود نمي دهد قائل به اصالت ماهيت هم               . طلبد
صحت . نيست بلكه از فحواي برخي كلمات او برمي آيد كه اصالت موجود در نظر او مطرح است                 

اصـالت  ، اما شايد به لحاظ عينيت،  مطلب هرچند مورد ترديد بوده و نياز به بررسي بيشتري دارد اين
ماهيـت كلـي كـه      . باشـد ،  با ماهيت موجوده به عنوان مصاديق وجود كه منظور ملاصدرا بوده است           

اقتضاي عدم و وجود ندارد بدون وجود موجود نبوده و به خـودي خـود هـيچ اثـري بـر او مترتـب                        
موجود شد يا به عبارت ديگر وجـود او را از حالـت تـساوي خـارج                 ،  اما چون به علت وجود    نيست  
، بـريم  از آن تحت عنوان حد وجـود نـام مـي      ،  مي توان گفت ماهيت موجوده كه در مصاديق       ،  نمود

ناديده گرفتن ماهيت موجوده در برابر وجود همچون ناديده گرفتن بدن اسـت             . داراي اصالت است  
  .در برابر روح

  
  وجود از ديدگاه عرفان: مقدمه سوم

طايفـه اي از تـصوف گفتـه انـد در دار هـستي              . در ميان عرفا سه ديدگاه در مورد وجود دارد        
موجود واقعي غير از حقتعالي وجود ندارد و وجود در عالم منحصر است بـه يـك وجـود و هـستي                   

نفـي كـرده و وجـودي       اين جماعت كثرات را به كلـي        . كه صرف و بسيط من جميع الجهات است       
برخي همچون محي الدين بن عربي كثرات را نسب و اضافات حق دانـسته و               . براي آنها قائل نيستند   

اضـافه اشـراقي و   ، مـراد ايـن جماعـت از اضـافه        . عالم را خيال در خيال و صرف تـوهم دانـسته انـد            
الم تر الي ". ي فلسفياعتباري عرفاني است كه حكايت از ارتباط بين حق و خلق مي نمايد نه اعتبار     

وجـودات ظليـه و نـسب       ،  كثـرات ،   از ديـد ايـن طايفـه از عرفـا            )45آيـه ،  فرقـان ("ربك كيف مد الظـل    
اين قـول يكـي از اقـوال در مـسأله وحـدت وجـود و           . اند كه داخل در حقيقت وجود نيستند       عرفانيه

  . موجود است
  كه آنهـا را از ،  در خارجقول ديگر آن است كه كثرات ظاهره در وجود بعلت كثرت موجود    
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كثرات حقيقيه مي باشند و در عين حال وحدت حقيقيه وجود هـم ثابـت               ،  يكديگر متمايز مي سازد   
وحدت اثر نفس حقيقت وجود اسـت و        ،  و منافاتي بين وحدت وجود و كثرت حقيقيه نيست        . است

  . كثرات بواسطه ظهور حقيقت وجود در ماهيات مختلفه مي باشد
برخـي وجـود را واحـد شخـصي و حقيقـت      ، ل سوم در ميان جماعت عارفان آن است كه     قو

واحده و سنخ فارده مي دانند ولي قائل به تشكيك در اصل حقيقت وجود نيـستند بلكـه در مراتـب                     
حق آن است كه بين قول كـسانيكه كثـرات را حقيقـي             . وجود قائل به اختلاف در مراتب مظاهرند        

در . يكه آن را صرف توهم و اضافه دانسته تفاوتي نيـست جـز بـه حـسب مرتبـه                  پنداشته با قول كسان   
اقوال ديگـري هـم از صـوفيه نقـل شـده            . فصول بعد پيرامون اين مسأله توضيح بيشتري خواهيم داد        

  . است كه قابل ذكر نيست
  
  نقلنتيجه و 

عـل مطـرح    بعد از فراق از اين قاعده كه كل ممكن زوج تركيبي له وجـود و ماهيـه مـسأله ج                   
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انـد و كـدام    د و ماهيت در اشياء مجعول بالذات    شده است بر اين مبنا كه كدام يك از دو جزء وجو           
پيروان حكمت متعاليه به لحاظ     . مجعول بالعرض و آيا اثر فاعل اولاً و بالذات وجود است يا ماهيت            

يش از همـه  ب ـ. آنكه اصالت را به وجود مي دهند جعل و جاعل و مجعـول را هـم وجـود مـي داننـد      
، ملاصدرا به دلايل مختلف ثابت كرده است كه اثر جاعل اگر وجود يا حتي ماهيت موجوده باشد                  

  )44ص، المشعر الثامن في كيفيه الجعل و الافاضه، المشاعر ملاصدرا: ك. ر(. ماهيت مطلقه نيست

حاظ فلسفي  به ل . از نظر امام خميني مسأله جعل از دو نگاه عرفاني و فلسفي قابل بررسي است              
به همـين دليـل     . اگرچه مجعول بالذات وجود است اما از ديد عرفاني مجعول ماهيت است نه وجود             

است كه در حاشيه خود بر مقدمه قيصري بر شرح فصوص الحكم اين نكته را متذكر شده است كه       
اعـل  از ديدگاه عارفان باالله مجعول ماهيت است زيرا وجود هميشه بوده اسـت و نيـازي بـه جعـل ج                    

در فصل اول به اين مطلب اشاره شد كه وجود همان حـق اسـت و بالـذات هـيچ اعتبـاري را                       . ندارد
اعتبارات لاحق به وجود بر اساس تجليات و اشراقات وجود و كمال جلا و              . پذيرا و البته دارا نيست    

  .گيرد بنابراين جعل به وجود تعلق نمي. استجلاست
نگاه وحدت و تنها خدا بينـي و بـر اسـاس نظريـه وحـدت                با  . در اينجا دو ديدگاه وجود دارد     

، وجود حـق اسـت و سـواي او وجـودي نيـست     ،  عرفا وجود در همه عوالم و مراتب از منظر ،  وجود
بنـابراين  . پس غير از وجود مطلق كه همان حق تعالي است در عالم نمود و شـهود و بـروزي نـدارد                    

تـه و مكـرر در آثارشـان         مورد توجه امام قـرار گرف      اين نكته بارها و بارها    . جعل متعلق ماهيات است   
. مانـد  ز عابد و معبود و عبادت باقي نمي     اند كه چون بنده به فناي في االله مي رسد اثري ا            ذكر فرموده 

حق چون متجلي در كافـه اعيـان و منجلـي در تمـام ذراري و دراري عـالم اسـت و ممكنـات همـه                          
 او سرتاسـر عـالم را پـر كـرده و غيريتـي مـشهود       مجلاي تجليات و ظهورات او هستند پـس وجـود      

جملـه عـالم را از      ،  امام در آثار خود خصوصاً در تفسير سوره حمد در شرح حقيقت بسم االله             . نيست
طبق نظر عرفا صادر اول فيض منبسط       . اسماء االله دانسته و همه را ظهور و ظل فيض منبسط مي دانند            

وجـود منبـسط    . و نفس الرحمن است كه در جمله عالم سرياني مجهول الهويه و مجهول الكنه دارد              
  كه فيض مقدس و كليد فتح خزائن غيب الهي اسـت در حقيقـت همـان وجـود حـق اسـت كـه در                        
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              جمله عالم را   ،  امام در آثار خود خصوصاً در تفسير سوره حمد در شرح حقيقت بسم االله
 از اسماء االله دانسته و همه را ظهور و ظل فيض منبسط مي دانند

  
  

 )ره(منظور مرحوم استاد آشـتياني  -برخي از معاصرين. ماهيات محدود شده و مقيد به قيود مي شود        
 در شرح بيان مرحوم قيصري بر فصوص الحكم نكته اي بيـان نمـوده كـه ذكـر آن خـالي از                       -است

  .فايده نيست
گويد بنا بر طريقه اهل توحيد حقيقت وجـود تمـام هويـت حـق اسـت و مجعـول بالـذات                       مي

به لحاظ آنكه    )237ص،  هستي از نظر عرفان و فلسفه     (. وجود منبسط و مجعول بالتبع وجودات مقيده مي باشد        
وجـود مجعـول بالـذات      ،  وجود مساوق و مساوي حق است و غير از حـق در عـالم ظهـوري نـدارد                 

، همـان وجـود حـق و فـيض مقـدس اسـت            ،   آنچه را به عنوان وجود منبسط مي شناسيم        زيرا. نيست
كما اينكه عقل اول به عنوان اولين پذيرنده وجود از فيض مقدس خود             ،  مقدس از تعينات و كثرات    

ماهيات موجوده يا همـان     ،  مجعول بالذات ،  پس از نگاه وحدت   . عاري از هر كثرت و تركيبي است      
وجود منبسط داراي يك وجهه به خلق و يك وجهـه           ،  اما با نگاه كثرت     ،  شندوجودات مقيده مي با   

؛بنابراين بـا ايـن نگـاه       لذات وجود منبسط يا فيض مقـدس اسـت        از جنبه اول مجعول با    ،  به حق است  
اين همـان نگـاه كثـرت در        . اثر حق است  ،  فعل حق و وجود مقيد    ،  وجود مطلق ،  حق،  وجود محض 

غيـر از وجـود حـق ظهـوري در عـالم           ،  وحـداني حاليكه با نگاه    در  . وحدت است كه ذكر آن رفت     
لو دليتم بحبل الي الارض السفلي لهبط الي        : )ص(نيست تا جاعل و مجعوليتي دركار باشد كما قال          

داخل في الاشياء لا بالممازجه و خـارج عـن الاشـياء لا          )ع(و قال امير المومنين    )138ص،  1ج،  الكافي(. االله
بـه كـار اسـت      پس آنچه مشخص است اين است كه جعل و جاعل و مجعول زمـاني                )همان(. بالمباينه

  . كه تكثري در كار باشد
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بنابراين طبق نظر وحدت وجود و سريان حق در خلق اين نكتـه ثابـت مـي شـود كـه هـر چـه           
  . گيرد د بوده و اثر جاعل به او تعلق ميمجعول وجو، اما با نگاه كثرت . هست وجود است نه ماهيت

و ،  مرحوم قيصري قائل است بـه اينكـه اعيـان در حـضرت علميـه داراي وجـود نيـستند                   چون  
  ) 64ص، شرح مقدمه قيصري(. رندـــبنابراين اعيان متعلق جعل قرار نمي گي، مجعول بايد موجود باشد

ليس الجعل علي طريقه اهل االله متعلقاً بالوجود فـان الوجـود هـو الحـق بـل                  ": امام مي فرمايند  
فـان التجلـي    . لق بالمهيه و لا فرق بينهما في الحضره العلميه و غيرها و لا يختص بالخـارج               الجعل متع 

هيات و ظهورها فـي الحـضره       يستتبع تعين الم  ،   الحضره العلميه  باسم االله اولاً و سائر الاسماء بالتبع في       
ر الاسـتتباعي يقـال     العلميه و التجلي بمقام الالوهيه في الخارج يستتبع ظهورها في العين و بهذا الظهو             

الجعل في بعض الاعتبارات و اما التجليات الوجوديه الاسـمائيه فـي العلـم و العـين فـلا يطلـق عليهـا                       
       )25-26ص، تعليفات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس(". المجعول و الجعل الا علي مشرب المحجوبين

ماهيـت كـه    .  به ماهيت است نه وجـود      جعل بر طريقه اهل االله متعلق     ،  اجمال كلام ايشان اينكه   
بـه  . فالوجود حـق  . الوجود حةئما شمت منها را   ،  در حضرت علميه از آن تعبير به اعيان ثابته مي شود          

، اين وجود است كه دائمي است، لحاظ سريان نور وجود حق در اعيان علميه و بالتبع اعيان خارجيه      
شيت حقتعـالي در مـورد خلقـت ماهيـات آن           م. بنابراين ماهيت موجوده است كه متعلق جعل است         

است كه وجود را همراه با ماهيت خلق كند نه اينكه ماهيت را ابتداء خلق نموده آنگاه وجـود را بـه                
ظهـور اسـم االله اسـت در        ،  اولين تجلي حق بـه فـيض اقـدس          : از اين رو مي فرمايند    ،  آن افاضه كند  

ماهيات ظـاهر   ،  آنگاه در حضرت علم     ،  ابندحضرت واحديت كه به تبع آن ديگر اسماء ظهور مي ي          
مي شوند همانكه از آن به اعيان ثابته تعبير مي شود و از تجلي حق به فيض مقدس ماهيات در عـين                      

از ايـن ظهـور    . پس ظهور ماهيـات در عـين بـه تبـع ظهـور ماهيـات اسـت در علـم                   . ظاهر مي شوند    
  . از اين رو جعل متعلق به ماهيات است، وداستتباعي در برخي تعابير با عنوان جعل نام برده مي ش
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  تشكيك وجود از نگاه فلسفه و عرفان: فصل سوم
بين اهل فن اختلاف است در اينكه آيا وجود مشترك لفظي بين افراد خود است يا مـشترك                  

داراي ،  اكثر بزرگان قائلند بر اينكه مفهوم وجود كه بر تمامي مصاديق خود حمل مي شـود               . معنوي
قول به اشـتراك  . واحدي در همه آنهاست؛ از اين رو مي گويند وجود مشترك معنوي است       معناي  

پـس وجـود در     . لفظي مستلزم مفاسد بسياري از جملـه نفـي رابطـه عليـت و قاعـده سـنخيت اسـت                   
اين بزرگان كه قائل بـه اشـتراك معنـوي          . موجودات يكي است و اختلاف در آنها به ماهيات است         

جود را اصل در تحقق دانسته و از وجود تعبير به نور نموده اند و فـرق بـين                   حقيقت و ،  وجود هستند 
اصل حقيقت وجود به حسب نفس ذات ": مراتب وجود را به شدت و ضعف مي دانند و مي گويند     

، واحد و بسيط و داراي مراتب متعدده مقوله به تشكيك بوده و هر مرتبه اي از مراتب مادون وجود                  
مقـوم ذات و جـوهر معلـول اسـت؛معناي     ، د و هـر وجـود مـافوق و علّـي     متقوم به وجود علـت خـو      

وحدت حقيقت وجود و اينكه مراتب وجود از سنخ واحدند اين مي شـود كـه علـت هـر وجـودي                      
بـه طـوري كـه    ، بالذات تباين با معلول خود ندارد و علت و معلول به حسب اصل حقيقـت واحدنـد         

و اگر علت در مرتبه معلول تجافي از مقام ، عين علتاگر معلول به فرض محال در مرتبه علت برود       
  )175ص، هستي از نظر فلسفه و عرفان( . "دخود كند عين معلول مي شو

  : مرحوم حضرت امام در بيان تشكيك وجود از نگاه فلسفي در شرح منظومه مي فرمايند
م كثرتي دو. كثرت بواسطه ماهيات كه مقابل محمول است : اول. براي وجود دو كثرت است

كه در حقيقت از ناحيه خود وجود است و آن كثرتي مانند ديگر كثرات نيست بلكه كثـرت نوريـه                    
بنابراين براي وجود كثرات عرضيه و مراتب طوليه است مانند نور كه . كد وحدت استؤاست كه م

  )4ص، 1ج، تقريرات فلسفه امام خميني(. . . داراي عرض عريض و طول طويل است
وجودات يا به تمام ذات است مانند تمايز بين اجناس عاليه كه هيچ فصل مـشتركي                تميز بين م  

، چون اختلاف بين انواع مختلف كه تمايز آنهـا بـه فـصل آنهاسـت              ،  ندارند و يا به بعض ذات است      
و يا تمايز به عوارض لاحقه و منضمات خارجيه است مثـل تمـايز بـين                . مثل تمايز بين انسان و اسب     
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قول بـه تمـايز بـين وجـودات بـه تمـام ذات مـستلزم                ) يا مثلاً تمايز بين دو انسان     ( نوع دو فرد از يك   
  : كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد، محذوراتي است

  . امري محال است، اول اينكه انتزاع مفهوم واحد از مصاديق متباين
تامه خود سـنخيت وجـودي برقـرار    دوم اينكه بر اساس قاعده سنخيت بايد بين معلول و علت   

معلول هر شـيء خواهـد بـود و ايـن           ،  در غير اين صورت هر شيء علت هر شيء و هر معلول           ،  باشد
هيچ نوع سنخيتي ميـان اشـياء برقـرار    ، بنابراين با فرض تباين موجودات در وجود  . امري محال است  

از آن جملـه قاعـده      . مـي كنـد   همين امر برخي ديگر از قواعد فلسفي را دچار اشـكال            . نخواهد بود 
همچنين كلمات وارده از متقدين فلاسفه و حكمـا         . الواحد كه متضمن پذيرش قاعده سنخيت است      

مثل كل فاعل ففعله مثل طبيعته و نيز ذوات الاسباب لا تعـرف الا باسـبابها و العلـه حـد تـام لوجـود                         
جماعـت  ،  با اين همه منقـول اسـت      . المعلول و معطي الكمال ليس فاقداً له نيز دچار اشكال مي شود           
وجودات را حقايق متبـاين بـه تمـام         ،  معروف به مشاء كه قائل به اصالت وجود و اعتباريت ماهياتند          

ذات مي دانند و گفته اند ميز هر وجودي به بعض ذات نيـست تـا وجـود معنـاي جنـسي باشـد و بـه              
  .  استپس به تمام ذات. عوارض خارجيه نيست تا آنكه وجود نوع باشد

سوم اينكه علوم و اكتشافات از اساس باطل مي شود و به عبـارت ديگـر هـيچ علمـي كـشف                      
زيرا هيچگاه در ميان انواع به حكم واحدي نخواهيم رسيد تا از آن بـه حقيقتـي واحـد                   . نخواهد شد 

بنابراين وجود در ماهيات موجوده مشترك معنوي بوده و اختلاف بـه ماهيـات و بـه وجـود                   . برسيم
  . است

از اينكه وجود حقيقت واحدي اسـت داراي        ،  از آنچه گذشت معلوم شد قول محققان فلاسفه       
ما به الامتياز عين ما به الاشتراك ، مراتب شدت و ضعف و نيز معلوم شد در تشكيك خاصي وجود       

بـه دليـل آنكـه    . اما كاملان از اهل توحيد تشكيك به اين معنا را در مورد وجود قبول ندارنـد  . است
اين جماعت تشكيك را در مظاهر وجود مي دانند         ،  ل عرفا مبتني بر وحدت شخصيه وجود است       قو

  . نه مراتب آن
  اعيان ثابتـه در مرتبـه اسـماء و        . همان اعيان ثابته مي باشند    ،  گفته شد ماهيات در حضرت علم       
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 "    كثرت بواسطه ماهيات كه مقابـل محمـول اسـت           : اول. براي وجود دو كثرت است .
ثرتي كه در حقيقت از ناحيه خود وجود اسـت و آن كثرتـي ماننـد ديگـر كثـرات       دوم ك 

بنابراين براي وجود كثرات عرضـيه      . نيست بلكه كثرت نوريه است كه موكد وحدت است        
      "و مراتب طوليه است مانند نور كه داراي عرض عريض و طول طويل است

  
  

تي خود قبـول يـك نحـوه از وجـود و يـك              به مناسبت استعداد ذا   ،  صفات و تعين ثاني فيض اقدس     
طور از مظهريت را مي نمايند كه اين استعداد در ساير اعيان تحقق ندارد به گونه اي كه استعداد هر   

اعيان در حضرت علم واسطه و رابط اعيان خارجي و اسماء           . عيني مختص و ثابت براي خود اوست      
در ،   مي شود به ظهور ذات با صفتي از صـفات          اسماء كه در مسلك عارفان از آن تعبير       . الهيه هستند 

حقيقت نسبتي است كه حقتعالي با هر يك از تعينات و حقايق كونيه و وجوديه دارد نـسبتي كـه از                     
ارتبـاط حـق و تجليـات  او بـا ممكنـات از طريـق همـين اسـماء            . آن تعبير به نسبت اسمائيه مي شود      

تجلي در وجود خود و معادش به همـان اسـم           مبدأ هر موجودي در عالم از اسم م       . صورت مي گيرد  
از برخي عرفـا منقـول اسـت كـه مقـام احـديت ذاتيـه                . عالم تقدير الهي است   ،  عالم اعيان . مي باشد 

اين مرتبه اخيره عبـارت اسـت       . عبارت از قضاء اول و مقام واحديت قضاء ثاني و قدر اول مي باشد             
حـضرت علميـه و آنگـاه بـه تجلـي فـيض             از تجلي حق به فيض اقدس و حصول اسماء و اعيـان در              

در اين . تا هر شيءاي در خارج مظهر اسمي از اسماء االله باشد      ،  مقدس يا وجود منبسط در عالم عين      
مقام اعيان بر حسب اقتضائات و استعدادات خـود از اسـم يـا اسـمايي بهـره منـد شـده و سـعادت و                        

آنچـه در   . صل نـشده و بـداء راه نـدارد        پس در اين مقام تغيير و تبديل حا       . شقاوتشان رقم مي خورد   
 بنابراين عرفـا مقـام قـدر را         . قضاء اول حاصل ميشود عبارت است از علم تفصيلي و كشف اجمالي           

مرتبه اعيان ثابته دانسته و اينكه گفته اند انسان كامل به سرّ قدر آگاه اسـت از آن روسـت كـه او را                        
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  . شدولوج كامله در حضرت واحديت و احديت جمعه مي با
وجودات خاصه علميه اند كه منـشأ ظهـور و بـروز آنهـا غيـب       ،  ماهيات به اصطلاح اين طايفه    

 ئحـة  ما شمت را   بتةاينكه گفته اند الاعيان الثا    . ذات است و به طور اجمال در احديت منطوي هستند         
 الوجود يعني به وجودات خاصه خود موجود نيستند؛ به اعتبار تجليات وجـود موجـود بـوده و قطـع                   

بـه  ،  برگشت اعيان ثابته از جهات تعينات عدميه و امتياز از وجـود مطلـق             . نظر از تجليات حق باطلند    
عدم است اگر چه به عنوان تعينات وجوديه عين وجودند لذا عين ممكن معدوم و وجـود از جانـب                    

اعيـان ثابتـه مقـام علـم     )15آيه ، فاطر("يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد ". حق است 
علـم  ،  حقتعالي بواسطه اعيان ثابته بـه كافـه موجـودات         . حضرت باري در موطن واحديت مي باشند      

وجـود  ،  پيش از اين بيان شد كه در نظر برخي اعـاظم عرفـان            . تفصيلي در عين كشف تفصيلي دارد     
 جمـاعتي بـه ايـن    شـايد . جز ذات حق نبوده و ماسوي االله غير از اعتبار و نسب چيـز ديگـري نيـست        

عقيده كه بيان يكي از مسائل وحدت وجود است اين گمان را برند كه صدق موجـود بـر اشـياء بـا                       
كـه مـي گوينـد      -در حاليكه طبق نظر اين بزرگان       ،  ملاحظه ذات احدي مجاز بوده و حقيقت ندارد       

خـودي  منظور از اعتبار آن است كه موجودات ممكنه به          -غير حق جز  نسبت چيزي ديگري نيست       
خود استقلالي نداشته و وجودشان مجازي است و منظورشان از مجاز آن است كـه بـا قطـع نظـر از                      

ايـن جماعـت بـراي عـالم        . تجليات وجودي حضرت حق ماهيتي از ماهيات بروز و ظهـوري نـدارد            
سواي تجليات حق حقيقتي قائل نيستند و اضافه حق را اضافه اشراقيه منبسط و ظاهر در تمام مرائـي                   

اثـر  ،  وجود مطلق فعل حق و وجود مقيد      ،  وجود محض همان حق   ،  در نگاه اين قسم افراد    . ي دانند م
محقـق  . حق است و صدق موجود بر حقتعالي و بر وجود منبسط و اشياء به نحو تشكيك مـي باشـد                  

، و ما يقال بان الوجود يقع علي افراده لا علي وجه التساوي   : قيصري در مقدمه فصوص فرموده است     
ه يقع علي وجود العله و معلولها بالتقدم و التاخر و علي وجود الجوهر والعرض بالاولويه و عدمها                  فان

شـرح فـصوص الحكـم      (. و علي وجود القار و غير القار بالشده و الضعف فيكـون مقـولاً عليهـا بالتـشكيك                 
  )21ص، قيصري

 همـه جـا مـشاهده       حـضور حـق را در     ،  كه همان فانيان في االله هـستند      ،  جمعي ديگر از عارفان   
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ايـن گـروه از     . كرده و غير از وجود مطلق كه تجلي وجود محـض اسـت چيـز ديگـري نمـي بيننـد                    
به دليل آنكـه حـق   . عارفان وجود را در همه مراتب و اكوان يكي ديده و تكثري مشاهده نمي كنند            

 ،وجود صرف و صرف وجود است و وجود صرف هيچگاه ثاني بردار نبـوده و مرتبـه پـذير نيـست                    
از نظر اين جماعت صحيح نيست بلكه تشكيك را در مظـاهر و             ،  بنابراين تشكيك در مراتب وجود    

  . صحيح مي دانند، بر حسب مراتب و استعدادات ايشان
  

  تنبيه
باشند  ات و واسطه بين موجود و معدوم مي       به لحاظ آنكه جماعت معتزله قائل به ثبوت معدوم        

ايد كه كلام محققـان عرفـا مبنـي بـر وجـود و حـصول                و نزد برخي ممكن است اين اشكال پيش بي        
در مقدمـه بـر شـرح       )ره(اعيان ثابته در حضرت علم تأييد قول معتزله است مرحـوم عـارف قيـصري              

  :فصوص در حل اين اشكال مي فرمايند
الماهيات كلها وجودات خاصه علميه لانها ليست ثابته في الخارج منفكه عـن             . هدايه للناظرين 

الـشيء  : لان قولنا -كما ذهبت اليه المعتزله   -ليلزم الواسطه بين الموجود و المعدوم     ،  الوجود الخارجي 
والثابـت فـي الخـارج هـو الموجـود فيـه         . بـديهي ،  اما ان يكون ثابتـاً فـي الخـارج و امـا ان لا يكـون               

و اذا كان كذلك فثبوتها حينئذ منفكه عن الوجود الخارجي في ، بالضروره و غير الثابت هو المعدوم 
لعقل و كل ما في العقل من الصور فائضه من الحق و فيض الشيء من غيـره مـسبوق بعلمـه بـه فهـي                 ا

فلو كانت الماهيات غير الوجودات المتعينه فـي العلـم          . لانه ذاته ،  ثابته في علمه تعالي و علمه وجوده      
  )66ص، همان(. لكان ذاته تعالي محلاً للامورات المتكثره المغايره لذاته تعالي حقيقه و هومحال

اعيان ثابته وجودات خاصه علميه هستند زيرا در عين ثبوتي ندارند و البته اين بدان معنا نيست                 
تا بخواهيم بين وجود ، در علم موجود شده اند، مسبوق به عدم، كه پيش از وجود ماهيات در خارج

عيـان ثابتـه اسـت    مفاهيم و ا، بلكه گفته مي شود ملاك علم تفصيلي حق. و عدم واسطه لحاظ كنيم    
  . كه از لوازم وجود حق در مرتبه واحديت است
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